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  نشريۀ شاتو
  "محمدی"معصومه 

  ٢٠١٣ سپتمبر ٠٨

   پدر، رھگشای مکتب ۀدستان پرآبل
 واقعی واصلی خود ۀآشيان پدرم دريافتم كه درۀكه چشم به اين جھان غم انگيزباز کردم، از نگاه ھای اولي زمانی

داد، اشكھايش از لای ريشی كه  كه پدرم دست ھای كوچكم را در دستان زمخت و پرآبله اش نوازش می وقتی. نيستم

يده بود، مانند قطره ھای باران بالای دستان نازك ونحيف من می چكيد، ئتارھايش در ديار مھاجرت به سفيدی گرا

سالھا دريافتم كه  ولی با سپری شدن .نمی دانستم را كردم، اما علت آن میمن در ھمان سن خورد اين را احساس 

چون دولت ايران دروازه ھای مكتب را به روی مھاجران افغان بسته .  من بودۀشدن اشكھای پدرم برای آيند جاری

د تا مرا با دنيای دستھای پرآبله و ستبر پدرم را كه در گرمای سوزان ايران با بيل و كلنگ، عرق ريزان كاركر .بود

  .درس ومشق و مكتب آشنا كند، می بوسم، دستانی را كه برای ترقی و علم حركت می كنند

 روزی مدير مكتب مرا به دليل نپرداختن پول از مکتب بيرون کرد ومن جريان را با پدرم در ميان گذاشتم واز او 

نيروھای اشغالگر روسی اشغال شده و خانه و دخترم كشور ما از سوی : "وی گفت پرسيدم، چرا به ايران آمديم؟

ۀ چون خمينی اعلان کرده بود که اسلام مرز ندارد، تعداد زيادی از افغان ھا به اين گفت. به آتش كشيدند زندگی مارا

وی اعتماد کردند و به ايران مھاجر شدند؛ اما حالا از توھين و تحقيری كه اينان بر ما و ھموطنان ما انجام می دھند، 

كه جوانان ما نيروی كار دربدن دارند، از انرژی بازوان ستبرشان استفاده  ايرانی ھا تازمانی !دخترم. خسته شده ايم

  ."آنان را به سوی اعتياد مواد مخدر می کشانند را ضبط و کنند، اما در بدل پولھای شان می

وقتی . خاك و سرزمين خود زندگی کنمباشنيدن حرف ھای پدرم، ھميشه آرزو داشتم که روزی به وطن برگشته و در

ی، قومی، يت جنسۀبدبينی و تضادھای خوردکنند با بی عدالتی، نفاق، پا به وطن پراسرار وغم انگيز خود گذاشتم،

 زندگی ۀاما بازھم اين پدرم بود كه مرا در ھر لحظ. رو شدم و از آمدنم پشيمان گشتمه سمتی، مذھبی و زبانی روب

  .غرق شدن در منجلاب تعصب و قوم بازی نجات دادواز  كمك ونصيحت کرد

اگر بزرگترين خدمت را ھم به پدرم انجام  .ی از زحمات و محبت ھای پدرم را جبران كنما ای كاش می توانستم ذره

  . خواھد بود ی درمقابل اقيانوسادھم، بازھم قطره 

  .دگی را به وی ھديه کنمايكاش می توانستم در پيری عصای دستھای پرآبله اش شوم و بھترين زن

 

 


